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نیت پسرم پاسداری از دین اسلام بود. نیت او برای امام زمان)عج( بود. اینها را 
خودش به من می‌گفت. وقتی که می‌دیدم پسرم راه درستی را انتخاب کرده، 

دلیلی برای ممانعت نداشتم
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نیت پسرم پاسداری از اسلام بود
متولـــد مهرمـــاه ۱۳۷۸ بـــود. ۱۲ ســـال بیشـــتر نداشـــت کـــه پـــدرش را 
از دســـت داد. کم‌کـــم یـــاد گرفـــت تا هـــم روی پـــای خودش بایســـتد و 
هـــم هـــوای مـــادر و بـــرادر کوچکترش را داشـــته باشـــد. علاوه بـــر این، 
بســـیجی فعال هم بود. بـــا رفیق‌اش دانیال، بـــرای کمک به محرومان 
در اردوهـــای جهـــادی شـــرکت می‌کـــرد. آنقـــدر درد مـــردم را داشـــت 
کـــه در ســـنین نوجوانـــی پول‌توجیبی‌هایـــش را جمـــع کرد و بـــه همراه 
دوســـتانش بـــرای خانواده‌هـــای بی‌بضاعـــت ارزاق می‌خرید. خلاصه 
اینکـــه در همه شـــرایط خیلـــی هوای مردم را داشـــت؛ طوری که حاضر 
بـــود جانش را بـــرای مردم بدهد. فقـــط درس می‌خوانـــد و کار جهادی 

می‌کـــرد. دنبـــال مـــال دنیـــا نبـــود. چنـــد مـــاه قبـــل از شـــهادتش هـــم 
خانواده برایش موتورســـیکلت خریده بودند. از شـــهریور ماه امســـال 
کـــه آشـــوبگرها آرامـــش را از مـــردم گرفتنـــد، حســـین دیگـــر آرام و قرار 
نداشـــت. بـــرای ایجـــاد امنیـــت مـــردم به میـــدان آمـــده بـــود، گاهی تا 
چنـــد روز فرصـــت نمی‌کـــرد به مادرش ســـر بزند. تا اینکـــه روز ۲۶ آبان 
در شـــهر مشـــهد مقدس با رفیـــق‌‌‌اش به شـــهادت رســـیدند. در ادامه 
پـــای صحبت‌هـــای مادر شـــهید مدافع امنیت »حســـین زینـــال‌زاده« 
می‌نشـــینیم. مـــادری بســـیار صبور که بـــه گفته خودش ایـــن صبر را با 
توســـل به امام زمان)عج( و توســـل به فرزند شـــهیدش گرفته اســـت.

گفت‌وگو با مادر شهید مدافع امنیت »حسین زینال‌زاده«

هیچ وقت برای 
کارهای جهادی و 
امنیتی مانعش 

نشدم. چون 
حسین راهش 
را انتخاب کرده 
بود. نیت پسرم 
پاسداری از دین 
اسلام و سربازی 
امام زمان)عج( 

بود. این‌ها را 
خودش به من 

می‌گفت. وقتی که 
می‌دیدم پسرم راه 
درستی را انتخاب 
کرده، دلیلی برای 
ممانعت نداشتم قاتل پسرم می‌گفت: »می‌دانم کارم اشتباه بوده و برادرکشی 

کرده‌ام. حتی برای من سه بار اعدام هم کم است اما من را حلال 
کنید چون شما فرق می‌کنید، شما متدین و مؤمن هستید حداقل 

آن دنیا که می‌روم، گیر نکنم.«

عکس دونفره در خیابان 
حرم امام رضا)ع( و شهادت 

همزمان شهید »حسین 
زینال‌زاده« و شهید »دانیال 

رضا‌زاده« گواه یک رفاقتی 
است که گویا این دو رفیق 
نمی‌خواستند از هم جدا 

شوند. می‌خواهیم از آغاز 
رفاقت این شهدا و راهی که 

با هم طی کردند، برایمان 
بگویید؟

آغـــاز رفاقت حســـین و آقـــا دانیال 
بـــه دوره دبســـتان برمی‌گـــردد. بـــا 
هـــم همســـایه بودیـــم. ایـــن دو بـــا 
هـــم صمیمـــی شـــدند و مثـــل دو 
بـــرادر بودنـــد، چـــون حســـین و آقا 
دانیـــال بـــا هـــم خیلـــی صمیمـــی 
بودنـــد، ما رفـــت ‌و آمـــد خانوادگی 
داشـــتیم. مـــن خیلـــی در جریـــان 
کارهایشـــان نبودم؛ چون حســـین 
خیلـــی کـــم‌ حـــرف بـــود. اما ایـــن را 
می‌دانم که ۹۰ درصـــد برنامه‌های 
جهادی‌شـــان را کنـــار هـــم بودنـــد. 
کـــم پیـــش می‌آمـــد کـــه بـــا هـــم 
نباشـــد. بـــه عنـــوان مثال یـــک بار 
آقـــا دانیـــال بـــرای ســـیل لرســـتان 
بـــه پلدختـــر رفته بود اما پســـرم در 
حاشـــیه شـــهر کار جهـــادی دیگری 
انجـــام مـــی‌داد. هـــر دو دوســـت 
هم، در دانشـــگاه منتظری مشهد 
درس خواندنـــد کـــه رشـــته پســـرم 

الکترونیـــک بـــود.
 

در دوره آغاز همه‌گیری 
ویروس کرونا، ما از طریق 

رسانه‌ها می‌دیدیم که 
جهادگران به کمک کادر 

درمان و مردم گرفتار می‌روند. 
در این دوره حساس، حسین 

آقا چه نقشی ایفا کردند؟
طـــی دو ســـال همه‌گیـــری ویروس 
کرونـــا، پســـرم وقـــف مـــردم بـــود. 
در آن دوران کنـــار پرســـتارها بـــه 
بیمـــاران و مـــردم کمـــک می‌کـــرد. 
یادم هســـت برای بیماران کرونایی 
آبمیـــوه تهیـــه می‌کردنـــد. آســـتان 
قـــدس بـــرای بیمـــاران کرونایـــی 
ســـیب تهیـــه کرده بود که حســـین 
و دوســـتانش آب ســـیب بـــرای 

بیمـــاران آمـــاده می‌کردنـــد.
یکـــی از کارهـــای جالـــب حســـین 
و آقـــا دانیـــال در دوره کرونـــا ایـــن 
بـــود کـــه بـــرای همـــراه بیمـــاران 
کرونایـــی کـــه جایـــی برای اســـکان 
نداشـــتند و مجبور بودند در بیرون 
از بیمارســـتان بمانند، مدرســـه‌ای 
را در روبـــه‌روی بیمارســـتان آمـــاده 

کردنـــد تا همـــراه بیمـــاران بتوانند 
در آنجا مســـتقر شـــوند. مـــردم در 
این مدرســـه اســـتراحت می‌کردند 
و حتـــی حســـین و آقـــا دانیـــال از 
خیریـــن کمـــک می‌گرفتنـــد تا برای 
همراهـــان بیمـــاران کرونایی غذای 

گـــرم تهیـــه کنند.
پســـرم و آقا دانیـــال هیأتی بودند و 
در ایام کرونایی نمی‌توانســـتند به 
هیـــأت برونـــد. مسئول‌شـــان برای‌ 
ما تعریف می‌کرد: »یادم هســـت 
که یک شـــب محـــرم و صفـــر رفتم 
ســـراغ حســـین و دانیـــال تـــا ببینم 
چـــه کار می‌کننـــد. حدود ســـاعت 
دو نیمه شـــب بود. دیدم همراهان 
بیماران در حال استراحت هستند 
اما این دو نفر کنار حیاط نشســـته 
بودنـــد و بـــا گوشـــی موبایل‌شـــان 
مداحـــی گـــوش می‌دهنـــد و گریـــه 
می‌کننـــد.« پســـرم حتـــی در دوره 
واکسیناســـیون عمومـــی کرونـــا، 
مدیـــر مرکـــز واکسیناســـیون ملـــل 

. د بو

شهید زینال‌زاده در 
شبکه‌های اجتماعی هم 

فعال بود؟
قطعاً فعال بود.

در بسیج چه مسئولیتی 
داشت؟

حســـین مـــدت زیـــادی مســـئول 
بســـیج دانشـــگاه‌های آزاد مشهد 
نـــده حـــوزه  بـــود. مدتـــی فرما
مقاومـــت بســـیج بـــود. کلاً وقتش 
را در همیـــن مســـیر می‌گذرانـــد.

از اواخر شهریور امسال، 
شاهد اتفاقات تلخی مثل 
آتش زدن اماکن عمومی و 
خیابان‌ها و آمبولانس‌ها، 

توهین به مقدسات، به 
شهادت رساندن نیروهای 
بسیجی و امنیتی و طلاب، 

توسط اغتشاشگران و 
عملیات تروریستی عناصر 

داعشی در شاهچراغ بودیم. 
واکنش حسین آقا به این 

اتفاقات چه بود؟
پســـرم در طـــول ایـــن مـــدت حرفی 
نمـــی‌زد. بـــه خاطر گشـــت شـــبانه 
دو ســـه شب می‌شـــد که نخوابیده 
بـــود. خیلـــی خســـته بـــود و حالش 
خـــوب نبود. به منـــزل آمد و گفت: 
»مامـــان! دعـــا کـــن اینهایـــی کـــه 
شـــهر را بـــه هـــم می‌ریزنـــد، بروند 
و در خانه‌هایشـــان بنشـــینند.« 
خیلـــی از ایـــن موضـــوع ناراحـــت 
بـــود و می‌گفـــت: »مـــن نمی‌دانم 
اینهـــا کـــی می‌خواهنـــد بفهمنـــد 
کـــه بـــه هـــم ریختـــن شـــهر راهش 

نیســـت.« او دلسوز مردم 
بود و من می‌دانســـتم که پسرم 
در اعتراضـــات خیلی مراقب مردم 
بـــود کـــه توســـط اغتشاشـــگران 

آســـیب نبینند.

شهید زینال‌زاده این اواخر 
حضور مداوم برای ایجاد 

امنیت داشت؟
در ایـــن دو مـــاه فرصـــت کـــه پیـــدا 
مـــد،  می‌آ منـــزل  بـــه  می‌کـــرد 
بـــاره  اســـتراحت می‌کـــرد و دو
حســـین  ن  ســـتا و د  . می‌رفـــت
هفتـــه‌ای یـــک شـــب در گشـــت 
شـــبانه حضور داشتند. اما حسین 
بیشـــتر شـــب‌ها می‌رفـــت. بـــه او 
می‌گفتـــم: »حـــالا هر شـــب نرو« 
می‌گفت: »وقتـــی می‌توانم بروم، 

چـــرا نـــروم؟ فکـــر کـــن مـــن بیایم و 
بخوابـــم. صبـــح، همســـایه بیـــدار 
شـــود و ببینـــد باتـــری ماشـــین‌اش 
نباشـــد. چه حالی می‌شود؟! پس 
مـــن کـــه می‌توانم مواظب باشـــم، 
می‌ایســـتم و مواظبـــت می‌کنم.«

شما مادر بودید. می‌توانستید 
مانع رفتن پسرتان به میدان 
شوید و بگویید که افراد دیگر 

بروند. چطور شد که راضی 
شدید پسرتان برود تا امنیت 

مردم را تأمین کند؟
مـــن هیـــچ وقـــت بـــرای کارهـــای 

جهـــادی و امنیتـــی مانـــع نشـــدم، 
چـــون حســـین راهـــش را انتخـــاب 
کرده بود. نیت پســـرم پاسداری از 
دین اســـام بود. نیت او برای امام 
زمان)عج( بـــود. اینها را خودش به 
مـــن می‌گفت. وقتی کـــه می‌دیدم 
پســـرم راه درستی را انتخاب کرده، 
دلیلـــی بـــرای ممانعـــت نداشـــتم. 
درســـت اســـت کـــه مـــادر هســـتم 
و از دلتنگـــی و نگرانـــی خســـته 
می‌شـــدم و از اینکـــه دو ســـه روز 
نمی‌دیدمـــش اذیـــت می‌شـــدم 
امـــا وقتـــی می‌دیدم لازم اســـت که 

بـــرود، حرفـــی نمـــی‌زدم.

پیش آمده بود که حسین آقا 
به شما بگوید که می‌خواهم 
مدافع حرم شوم یا دوست 

دارم شهید شوم؟
طـــی ســـال‌های اخیـــر پیـــش مـــن 
درباره این مســـائل حـــرف نمی‌زد. 
مراعـــات حـــال مـــن را می‌کـــرد 
و نمی‌خواســـت بـــه خاطـــر ایـــن 
حرف‌هـــا دلم را بلرزانـــد، اما مدتها 
بـــود که رفتـــارش تغییر کـــرده بود. 
طـــور دیگری احترام می‌گذاشـــت. 
هیـــچ گلـــه و شـــکایتی نداشـــت؛ 
بـــه هیـــچ چیـــزی دل نمی‌بســـت. 
مراعـــات حـــال همه مـــا را می‌کرد.
ز  ا ۱۰ روز قبـــل  مـــا حســـین،  ا
شـــهادتش به من گفت: »مامان! 
دعا کن شـــهید شوم.« من نگاهی 

بـــه او کردم و در ادامه ‌گفت: »قرار 
اســـت کـــه مـــا از ایـــن دنیـــا برویم. 
دعـــا کـــن بـــا شـــهادت برویـــم. اگر 
مـــا برویـــم شـــما می‌توانیـــد خیلی 
راحت بـــا چـــادر در ایـــن خیابان‌ها 
قـــدم بزنیـــد.« وقتی ایـــن حرف‌ها 
را زد، مـــن دیگـــر چیـــزی نگفتم اما 
دلـــم لرزید، چون مدت‌هـــا بود که 

رفتـــارش تغییـــر کـــرده بود.
پســـرم سه شـــب قبل از شهادتش 
حدود ســـاعت ســـه نیمه‌شب بود 
کـــه به منزل آمد تا شـــام بخورد. از 
من خواســـت برای شـــهادتش دعا 
کنم. آن شـــب به مـــن گفت: »اگر 
مـــن بـــروم می‌توانـــم یک نســـل را 
نجات بدهم.« ســـه روز بعد پسرم 

به شـــهادت رسید.

چگونه از شهادت پسرتان 
مطلع شدید؟

 روز ۲۶ آبـــان قـــرار بـــود پســـر 
کوچکتـــرم »ســـبحان« بـــه کلاس 
بـــرود. حســـین بـــه مـــن گفـــت: 
»مامـــان! بـــا مـــن تمـــاس بگیرید 
اگر دیدم خیابان‌ها امن هســـتند، 
ســـبحان بـــه کلاس بـــرود اگـــر نـــه 
در منـــزل بمانـــد.« آخریـــن بار که 
صـــدای پســـرم را شـــنیدم ســـاعت 
دو و نیـــم بـــود که بـــه او گفتم بیاید 
ناهـــار بخورد. گفـــت: »ناهارتان را 
بخوریـــد و منتظر من نباشـــید. من 
کار دارم.« پسرم دوباره تأکید کرد 

که ســـاعت چهار به من زنگ بزنید 
تـــا بگویـــم ســـبحان کلاس بـــرود یا 
بمانـــد. ســـاعت چهـــار به حســـین 
زنـــگ زدم و تلفـــن‌اش را جـــواب 
نداد. تا ســـاعت شـــش پشـــت سر 
هـــم تمـــاس می‌گرفتـــم. ســـاعت 
شـــش یک نفر تلفـــن را جواب داد 
و گفت: »حســـین را با چاقو زدند. 
او را بـــه بیمارســـتان امـــام رضـــا)ع( 
آوردیـــم امـــا شـــما بیمارســـتان 
نیاییـــد.« همـــان جـــا دلـــم گواهی 
داد که حســـین شهید شده است. 
بـــه بیمارســـتان رفتـــم و جریـــان را 
فهمیـــدم. حســـین مـــن ســـاعت ۴ 
و ۱۷ دقیقـــه شـــهید شـــده بـــود که 

تلفـــن‌اش را جـــواب نمـــی‌داد.

هر یک از شهدای مدافع حرم 
یا شهدای امنیت، ارادت 

خاصی به یک شهید داشتند. 
شهید زینا‌ل‌زاده به کدام 

شهید علاقه خاصی داشت؟
حســـین آقـــا جمعـــه هـــر هفتـــه به 
مـــزار شـــهدای بهشـــت رضـــا)ع( 
می‌رفـــت. بـــه شـــهید مدافـــع حرم 
»محمدرضـــا ســـنجرانی« خیلـــی 

ارادت داشـــت.

بعد از شهادت حسین‌آقا چه 
بازخوردی را از مردم و جامعه 

دریافت کردید؟
در ایـــن مـــدت مـــردم خیلـــی بـــه 
مـــا لطـــف داشـــتند و ســـنگ‌تمام 
گذاشـــتند. عـــاوه بـــر حضـــور 
ســـم  مرا ر  د م  مـــرد ه  گســـترد
تشـــییع پســـرم، از تمـــام ارگان‌هـــا 
بـــه منزل‌مـــان آمدنـــد و شـــهادت 
پســـرم را تبریک و تسلیت گفتند. 
البتـــه در شـــبکه‌های اجتماعـــی 
می‌بینیم کـــه یک عده هم مخالف 
یا گمراه هســـتند امـــا بالاخره امام 
زمان)عـــج( ظهـــور می‌کننـــد و حق 
و باطـــل بـــرای مـــردم مشـــخص 

. د می‌شـــو

درباره »مجید رهنورد« چه 
صحبتی دارید؟

قاتل پســـرم می‌گفـــت: »می‌دانم 
کارم اشـــتباه بـــوده و برادرکشـــی 
کـــرده‌ام. حتـــی بـــرای مـــن ســـه بار 
اعـــدام هـــم کـــم اســـت امـــا مـــن 
را حـــال کنیـــد چـــون شـــما فـــرق 
می‌کنیـــد، شـــما متدیـــن و مؤمـــن 
قـــل آن دنیـــا کـــه  هســـتید حدا

مـــی‌روم، گیـــر نکنـــم.«
مجیـــد رهنـــورد هم‌ســـن پســـر من 
بـــود و بـــه او گفتـــم: »خیلـــی بـــا 
نامردی پسر من را شهید کردی!« 
الان دست آن پسرجوان از زمین و 
آسمان کوتاه است؛ فریب خورده 
بود؛ کسی نبود راهنمایی‌اش کند 
و اگـــر او هـــم کســـی را داشـــت کـــه 
راهنمایی کنـــد، مطمئناً این اتفاق 
ناگـــوار برای او هم نمی‌افتاد و قاتل 
و چاقوکـــش حرفه‌ای نمی‌شـــد که 
بچه‌هـــای مـــا را این طـــور بزند. بعد 
از اعـــدام هـــم گفتم: »خدایـــا او را 

به خـــودت واگـــذار کردم.«


